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 های تهراناام رمان: گدایی در چهارراه ن

 عاشاانها-ژانر رمان: غمرین

 نام نویسنده: غزل فلاح زادها

 

 : صهخلا

وانفسا هج ن  ا یرو  ر یتاد   نیا   یدر  تا   شانیو  مح وم هس ند  او 
ررزوها بت  شانیسوخ ن  چشج  به  جزا   نندیرا  نزنندا  دم    ی و 

ب  تیمعصوم پابوس  یپناهیو  بو  ستیافراد  یرنها  از   یینه 
ها و داس ان را از بند ترس  یایتلنرر رو  کیاند؛ اما  نترده   تیانسان
ااا زدیخی به پا م  انشی رافو ماابخ ظلج ا  نندیرزاد م  شیدهایترد

 او را تا نجا خواهد نشاندا   پناهیدخ رک ب  نیا  امیق  دید  دیحال با

 

 مادمه:

 میرویند: 
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 ش ست مادمه پیروزی است!ا

 پس از ش ست نتاید ترسید 

 زیرا چَج و خَج نار دس ت می رید 

 ♡و تو را به پیروزی میرساند!  

 

 

 شروع:

های   دانه  است!  ابری  ژانت هوا ناملا  روی  برف  درشت  و  ریز 
نشیند زمین از رنگ تیره به سفید دررمده! نسی جز  اش می نهنه

رنها در خیابان نیست خب! چه نسی در این هوای سرد و سوزناک 
 رید؟بیرون می

اگر نسی هج در ا راف این خیابان ها باشد بی شک و تردید در  
 اش هج روشن است!اش نشس ه و بخاری ماشینماشین

اند  اف د نه روی تپه برفی نشس هنش به بچه های نار می چشما
 گویدرود و عصتی میاخمی می ند و جلو می
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پاشید بتینج گرف ند نشس ن واسه من! اگه اینتار ب ول بفهمه نار -
 ن ردید چو  تو رس ین هم ون می نه هااا!

ای نه شود و با خحن نودنانهپسرنی تپخ بین رن بچه ها بلند می
 گویددارد می 

خیابون  - تو  بتین نسی  خودع  خب!  شدیج  خس ه  جون  رویا 
 نیست ح ی نلاغ هج تو این هوا پر نمیزنه! 

اش را نامخ نرد نه یک نلاغ سیاه از بالای سرشان پرواز نرد  جمله
تمام بچه ها خندیدن و رویا هج ختخندی روی ختش رمد سرش را 

 ت ان میدهد و برای رخرین بار به رنها تانر میدهد

این  - از  دونه  دوتا  تا  ماشین  دنتال  برید  پاشید  الانج  دیره!  بسه 
رشغالاتون رو بخرند! نخریدن تا نصفه خودتون تو ماشین بندازید  

 اخ ماس ننید بخرند نتینج نسی دست خاخی میاد پیش من! 

با یک چشج پخش می فخ معصوم تنها رویا در رن  ها  و  شوند 
از درون جیتش بلند   تیماند صدای رهنگ پلنگ صور چهارراه می 

قدیمی  نونیای  نراه  میشود گوشی  و  برمیدارد  جیتش  از  را  اش 
 شماره روی رن صفحه نوچی ش می نند بی معطلی جوا  میدهد
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 ها چیه برو!-

انرار به زبان لاتی حرف زدن عادع نردند انادر در دعواها و بحث 
 اند نه روی حرف زدنشان هج تاثیر گااش هها شرنت نرده 

 یی مهین ساعت دو شد! نجا-

 پشت چشمی نازک می ند و نلافه میروید 

صدبارگف ج مهین نه رویا! بچه ها دارن نار می نند تا یه ساعت -
 دیره اونجاییج!

 عصتی میروید 

 خیله خو  فاط سریع گمشید بیاید میخوایج ناهار بخوریج!-

 رویا نلافه تر از قتخ میروید 

 خو  باو!ا-

می ند   جیتش  درون  را  دس انش  و  می ند  قطع  سریع  را  تماس 
 نراهش را به خیابان خلوع میدهد و ررام ررام قدم میزند! 

 پسرنی سد راه رویا میشود!

 رویا با اخج به او نراه می ند و میروید 

niceroman



 

 
7

ده زافلاح غزل   | های تهرانرمان گدایی در چهارراه  
 

 هوی چ ه؟ به چی نراه می نی؟-

نراه پسرک رنادر سنرین است نه رویا یک خحظه سرش را پایین  
 اندازد و خشمرین تر از قتخ میروید می

بتین جوجه فونوخی هر زِری داری همینجا بزن! تا جوابت رو    -
 بشنوی! اف اد؟!

اش پایین پسرک جوابی نمیدهد  شال گردنش را از دهان و بینی
 می شد و رویا با یک هریرن به عاب میرود و با پ ه ت ه میروید

  ون! شما نجا اینجا نجا؟  ااا بتخشید رقا رحیج! نااا نشناخ م-

 انراری رحیج هنوز شانی است نه با خحن جدی و سردی میروید

 اول سلام دوم رفت وامد من چی؟اااا -

 رویا نمی هول میشود و سریع میروید 

  اااا به نسی ربطی نداره!-

 رحیج سرش را ت ان میدهد و با همان خحن ادامه میدهد

مه دقت نن تا اینجوری  رفرین! سوم از این به بعد به چشمای ه-
 ای نشی!قهوه
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ای رنگ رحیج نراه می ند ای رشف ه به چشمان قهوهرویا با چهره 
 و سربه زیر میروید

 چشج! -

رحیج سرش را برای هزارمین بار ت ان میدهد و شال گردنش را از  
می رویا  دور گردن  و  می ند  جدا  دس ش گردنش  با  رویا  اندازد 

ش ری می ند رحیج در برابر تش ر ریشه های شال را میریرد و ت
های رویا تنها یک ختخند خشک و خاخی میزند و دس ش را روی 

 شانه رویا میراارد و میروید

 مراقب خودع باش!-

دس ش را برمیدارد و از ننارش گار می ند رویا بر میرردد و رف نش 
را تماشا می ند هنوز هج دوس ش داشت! برف هایی نه حال شدع  

 ن رحیج را برای رویا زیتاتر می رد! عشر ساباش! نه اند رفگرف ه
ح ی یک بار تلفنی به او گف ه »دوس ت دارم« اما انراری رحیج به  
پیدا نرد زجه  پریشانی  رویا چه حال  و  می ند  ف ر  دیرری  نَس 

رورد اشک هایی نه تا صتح اش دل ردم را به درد میپیدر های پی 
ق ندید نسی شاهد دردبزرگ  ریخ ه شد را نسی جز دیوار های اتا
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رویا نتود! تنها خدا میداند نه رنشب رن ساعت تا حواخی هفت 
 صتح چه برایش رقج خورد!

رویا ره حسرع داری می شد و بر میرردد تا به راهش ادامه بدهد  
و   برمیررداند  را  سرش  خحظه  نمی ند  یاری  پاهایش  انراری  اما 

تماشا می ند بازهج رویا   اندازد نه او هج رویا رانراهی به رحیج می
سربه زیر میشود و رف ن برایش رسان تر میشود پایین شال مش ی 

اش میاورد و رن را از اعماق وجود بو می شد و رنگ را جلوی بینی
 زیر خب میروید

 هنوزهج دوس ت دارم!-

 اما رحیج بیرحج نجا و رویای دخسوز نجا! 

 لال و دیرری   دو انسان وخی از جنس های م فاوع ی ی مانند ر 
 مانند سنگ!

خودش  به گف ه  و  فرا گرف ه  را  پسر  این  غرور نه نخ  از  امان 
 »هرچی دارم از غرورم به دست اوردم«

رویا به انرار یادش رف ه نه زمس ان است و برف درحال باریدن!  
درمی  ژانت تنش  از  را  رنگ  دس ش بنفش  ساق  روی  و  رورد 
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تنهابه رن شال مش ی  می نمیزند نمی نلاه مش ی اندازد  دست 
 رنرش را عاب می شد تا بادی به پیشانی خیسش بخورد 

 رحیج اخج نرده به رویا نراه می ند

برود   جلو  میخواهد  تا  و  می ند  نراه  رویا  به  اخج نرده  رحیج 
اش را اش زنگ میخورد عصتی زیر خب»اَه« میروید و گوشیگوشی

ش روی صفحه لا حرص ا درون جیب ن ش بیرون می شاند نراه
 اش را جوا  میدهدمیخ میشود نفس عمیای می شد و گوشی

 جانج!-

 روردقلتش را به خرزه در می نازشصدای 

 چرا انادر دیر جوا  دادی بیتی؟!-

انراری با ناز حرف زدن دخ رک این پسر را ررام نرده نه با خحن  
 مهربونی میروید

 عزیزم من بهت گف ج جاییج نمی ونج جوا  بدم!-

چهارشانهم پوش  میش ی  بیرون  ماشین  از  عاب  ای  در  و  رید 
نند  رویا چه خوش خیال قدم میزند و خودش را  ماشین را باز می 
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در ختاس عروس ننار رحیج تصور می ند همان نودک تپخ و موهای 
 گویدرید و شیرین میفرفری مش ی جلوی رویا می

 چیشده ربجی رویا نَتِ ت خروس میخونه! -

 ای می ند و ادامه میدهدنهخنده نودنا

 تومن دراوردم بتین!50ربجی بیا -

ها را جلوی چشمان رویا میریرد و ت ان میدهد رویا با یک پول
حرنت سریع پول درون دست نودک را میااپد و خپ رن فسالی 

 را می شد و میروید

 رفرین به تو شیر پسر! یه جایزه خو  پیش من داری! -

 میرویدبا خحن شیطنت رمیزی 

 ربجی من جایزه نمیخوام پولارو بده! -

می   مظلومانه  فسالی  است نه  غلیظ  رنادر  رویا  اخج  و  پوزخند 
 گوید

 مثخ همیشه رریا غلط نرد! -
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پوزخندش تتدیخ به یک ختخند میشود و رریا هج ختخندی به پهنای  
دو صورع میزند و سریع از جلوی چشمان رویا محو میشود و باز  

 میماند و یک خیابان سوع و نور!هج تنها یک رویا 

*** 

رود و رریا را میتیند نه یک ماشین گران قیمت قدم زنان جلو می
ای سر میدهد  نند و راننده درون ماشین بلند بلند قهاهرا بوس می

اخج جلو می را میبا  رریا  و دست  بهج  رود  رریا  تعادل  نشد نه 
وی نابوع اف د رویا مح ج دس ش را ر میخورد و روی زمین می

ماشین می نوباند نه نف دست خودش هج درد می گیرد و با  
 داد می گوید 

بچه- به  ها؟  میخندی  چی  نداره به  شام  شب  میخندی نه  ای 
بخوره؟ به این ه یه ختاس درست حسابی نداره تو این سرما بپوشه! 

 به چی میخندی؟

رورد وخی این بغض نردن ای بغض به گلوی رویا هجوم میخحظه
ختاس   هایش رریا رس ین  بفرس د  پایین  بود چرونه  بلد  را خو  

نشد وخی انرار رویا دست بردار نتود با اخج به چشمای رویا را می 
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رن پسر جوان درون ماشین نراه می نند نه همان پسر از ماشین 
 شود و نراه رویا می نند و با غرور می گویدپیاده می 

جیتج پول نون شب   قتخ از این ه بیای داش ج دست می ردم تو-
از نی تاحالا بعضیا برا من   ردم شما گداهارو بدم! وخی نمیدونج 

 !شدن

از حرف های رخرش بد حرصی میشود نراهی به پسرک می اندازد 
نه با یک قد بلند و یک پیراهن چهارخانه سفید  وسی رنگ و با 
یک شلوار جین مش ی و صورتش هجااااا با خحن خود رن پسرک 

 میروید 

اول برو خودع رو تو رینه ی نراه بنداز بعد بیا برو بعضیا برای  -
! پوخ ج ارزونیه خودع یا به ره بری اون پول رو بدی  ردم شدنمن  

 به یه دن ر تا ب وبه دوباره بسازتت!

ای می ند نه رن پسرک حرصی می شود و رویا عصتی رریا خنده 
 می گوید

 بریج رریا! -

 ویا می ندرریا بغض نرده نراه ر 
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وخی رویا بی توجه به نراه های رریا نه با نراهش اخ ماس می ند 
 تر بریرد راه خودش را میروددس ش را ررام

قهوه در  روبه  عصتی  درست  را  رریا  و  می ند  باز  را  زده  زنگ  ای 
 رویش قرار میدهد و با داد میروید

 نی بهت گف ه بری ماشین های گرون قیمت رو بوس ننی هرا؟!-

با یک پاخ وی گشاد نِرم رنگ نه قد پاخ ویش تا مچ پایش   نونب
ربی رنرش میدهد   رید موهایش را زیر روسریاست جلوی رویا می

 اش را مح ج تر می ند و با خحن لاتی میرویدو گره روسری

 نه چی؟  من! حالا-

رویا دس ش را بالا میترد و روی صورع نونب مینشاند اخج نرده 
 رع و تنفر میروید نراهش می ند و با نف

 چه غلطی نردی دقیاا؟! -

 رویا هج اخج نرده به او نراه می ند و میروید

 همون غلطی نه تو به بچه ها میری ب نند! -

 نونب داد و بیدادی راه می اندازد و شخضی را با داد صدا میزند 
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 رضرا! رضرا!-

 رید و میرویدای بیرون میپسرک هی لی سریع از نلته چوبی نهنه  

 جانج ربجی! -

 با پَس ی میروید

رو ربجیت دست بلند نردن! نمیخوای چیزی بهش بری غیرتت -
 نجا رف ه؟! 

 رضا عصتی نراه رویا می ند و میروید

 تو زدیش؟ -

 رویا با گش اخی میروید 

 رره حالا نه چی؟!-

بالا می  را  رویا  رضا دس ش  بنشاند نه  رویا  تا روی صورع  رورد 
 پیش دس ی می ند و میروید

بتین دس ت به صورع من بخوره باید اون سیتیلاتج بزنی! چون  -
 دیره پشت ختت نما نداره! 
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رضا خو  منظور رویا را فهمید نه دس ش در هوا مشت میشود 
 و تهدید وار به او میروید 

بتین این دفعه نه هیچی چشج پوشی می نج دفعه بعدی بشنوم -
 مه شماها!ربجیج گف ه نم ر از گخ بهج گف ن من میدونج و ه

رویا با پوزخند نراهش می ند و نونب با حرص نراه رضا می نند 
 و میروید 

 همین! غیرتت واسه ربجیت همین بود یه تهدید ب نی و بری؟-

اش را به همه دور رویا و نونب را گرف ه بودند نه رویا انرشت
 حاخت تهدید وار در هوا ت ان میدهد و میروید

اره ماشین بوس می نه! پای پوخدارارو از این به بعد بتینج نسی د-
 بوس می نه من میدونج و اون شیرفهج شد؟!

 رید و میرویدبین رنها جلو می دخ رک قد بلندی از 

نونب  - میدیج  گوش  رو  خانج  نونب  حرف  فاط   رئیس ما 
 اینجاست نه تو! 

 رویا»خفه شو« یی زیر خب میروید و به سمت اتاقش قدم برمیدارد 
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این دخمه شود ت یه    رئیسم می شد تا او  در  هنش ناشه ان اا
ای هفت  به دیوار گچی میدهد و پاهایش را دراز می ند دخ ر بچه

ساخه ننارش مینشیند و دست رویا در دس ان نوچی ش میریرد و 
 با بغض میروید

ربجی رویا نونب خیلی ا ی مون می نه! ناش تو صاحب اینجا  -
 بشی!

 ددخش به حال رن  فخ معصوم نتا  میشو

 نراهش میخ نتودی روی دست رن  فخ میشود و عصتی میروید 

 نی زدتت؟ -

دخ رک ترسیده نراه رویا می ند و خودش را عاب می شاند و رویا 
 ررام تر میروید

 من با تو ناری ندارم فاط برو نی زدتت؟!-

 مِن مِن ننان می گوید

 رااا رضا! -

 نفسش را باحرص و عصتی بیرون میدهد و میروید
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 ت شون رو در میارم! پدر تک-

 دخ رک ریزجثه ختخندی میزند و میروید 

 من میدونج تو موفر میشی!-

ختخند مهربانی به رن  فخ معصوم میزند و برای این ه این نودک 
 از رن حال و هوا بیرون بیاید بحث را تغییر میدهد و می گوید

 خو  جوجه! مدرسه چطور بود؟!-

 اش را برداردختخندش نش میاید و برمیرردد تا نیف

ای در میارد و نشان رویا میدهد و با  وق  از درون نیفش برگه
 میروید 

 رجی بتین نارنامه گرف ج! -

تمام  و  میریرد  در دست  را  فراوان نارنامه  فخ  اش یاق  با  رویا 
 نمراتش را نراه می ند 

م عجب به او نراه می ند نه چرونه با این اوضاع و احواخش همه  
 بیست شده است رویا  وق زده تر از قتخ میرویددرس هایش را 
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رفرین! چجوری تونس ی تو با وجود نونب و ب ول همرو بیست -
 بشی رخه؟!

  فخ معصوم  وق زده تر و با اف خار میروید

 تازه معلممون گف ه مه ا مهاجر شاگرد اول نلاس پنج دوئه!-

رد و رویا بوسه ای روی صورع مه ا می ارد و او را در رغوش میری
 در رغوش مه ا غرق میشود 

 مه ا  رریا و رویا ننار هج مینشینند تا غاایشان را بخورند 

رریا با غاایش بازی می ند و مه ا با اش ها غاایش را میخورد رویا  
هج مانند قحطی زده ها غاایش را میخورد خحظه ای نراهش به 

 رریا میف د و با دهان پر میروید

 مونیا!نه میبخور نخوری میریرن ازع گش -

اش را در بشاا  پرع می نند و عاب می نشد رویا نراه رریا قاشر
 اندازد و میرویدعصتی به رریا می

 چ ه شاخ و دم در اوردی! ن نه دخت به حال نونب سوخ ه ها؟-

 ب ول مانند جن پشت رویا ظاهر میشود و میروید
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  باید دخش برای نونب بسوزه! نونب هرناری می نه بخا ر این-
 هاس!بچه

رویا چشمانش را میتندد و نفس عمیای می شد تا خشج و نفرتش  
 فرونش بشود

با صدای رحیج سریع از جا بلند میشود و به اس اتال رحیج میرود  
 ب ول و نونب با حرص نراه رویا می نند 

ختخندی   رویا  به  و  میشود  خانه نلنری  رن  وارد  مغرورانه  رحیج 
ر قند تو دخش ر  میشود سر به  میزند نه رویا برای هزارمین با

 زیر میشود و پشت رحیج پناه میریرد

 رحیج با خحن سرد و جدی میروید

 رضا و نیارش نجان؟ -

 رید و میرویدنونب جلو می 

بالا زندگی ننی و ما  - اون  انصاف نیست نه شما  این  رقا رحیج 
 اینجا خنگ دو هزار تومن پول!
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نیش جرحیج  در  دست  و  میزند  به نونب  می ند خندی  یتش 
نشاند و به صورع چندین تراول پنجاهی را از جیتش بیرون می
 نونب پرع می ند و با خحن خیلی بد میروید

 بیا بریر تا انادر خنگ نمونی!-

به انرار در وجود این ردم دو  ره غرور وجود ندارد تمام پول هارا  
 از زمین جمع می ند و در جیتش میراارد و میروید

 برنت! خدا بده  -

ررام  رنها  از  بعضی  و  میدهد  ت ان  برایش  تاسف  از  سری  رحیج 
 میخندند

 رحیج اینتار جدی تر از قتخ میروید

 لال شُدید؟ گف ج رضا و نررر-

همانا خواست نام نیارش را به زبان بیاورد هردویشان هراسان  
 وارد خانه میشوند و رضاشرمنده و سربه زیر میروید

ز مغازه امد گفت ماشین شمارو دم در رقا بتخشید الان نیارش ا-
 دیرررر 

 رحیج دس ش را به علامت س وع بالا میریرد و میروید 
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رو  - مارموخک  دوتا  نتاف! من خودم شما  برای من  وراجی  انادر 
 بزرگ نردم! 

 رویا زیر خب  وری نه رحیج بشنود میروید 

ها امروز نزدیک بود چه هع مارموخک! ختر نداری این مارموخک-
 سرم بیارند!بلایی 

 رحیج به  رف رویا برمیرردد و م عجب از او میپرسد

 چیزی شده؟ نسی بهت چیزی گف ه؟!-

انرشت شصت انرشت نونب  و  میترد  به  رف گردنش  را  اش 
 اش میریرد اش را جلوی بینی اشاره

ملا   بر  را  داشت نه همه چی  را  او  با  خجتازی  انراری قصد  رویا 
 می ند 

به نونب میدوزد و سیلی نثارش می ند اش را  رحیج نراه خشمرین
 و میروید 

اینجا باشی اما   رئیسف ر می ردم خیاقت این رو داش ه باشی نه -
 انرار نداری! 
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نونب دس ش را بر روی صورتش میراارد و با دهانی باز به فرش 
نهنه زیر پایش خیره میشود رحیج روبه نیارش و رضا می ند و 

 میروید 

شما دوتا! از این به بعد هواس ون به رویاست چون اون از امروز  -
 همه شماها میشه!  رئیسبه بعد 

رویا دست به سینه و با پوزخند نراه نونب می ند و ب ول از رن  
  رف خون خونش را میخورد

 رید و با حرص میروید ب ول عصتی جلو می

نمی نی - ف ر  وخی  شماست!  حرف  فاط  حرف  اینجا  درس ه  د رقا 
 رویاجان ی ج براش زود باشه؟ 

ای  رنادر رویا جانش را با حرص گفت نه رحیج م وجه شد ناسه
 اش است نه میرویدزیر نیج ناسه

نه ف ر نمی نج نه زود باشه براش! اتفاقا خوبه از الان یاد بریره  -
 باشه! رئیسچجوری باید 

ی رضا و نیارش بیخیال به هج دیرر نراه می نند و پشت سر رویا م
 ایس ند و رحیج روبه رضا و نیارش می ند و میروید
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هواس ون به رویا باشه چشج ازش برنمیدارید درست مثخ دوتا  -
 بادیرارد! 

 رضا و نیارش چَشمی تحویخ رحیج میدهند نه رحیج میروید 

 شو انجام بدید اینو میخوام!نمیخوام!عملی نلاممن  -

 اش می شد و میروید بینیاش را خج می ند و به نیارش انرشت

 خیاخ ون تخت باشه رقا مثخ چشمام مواظتشج! -

می نیارش  به  داری  معنا  ختخند  به رضا  سری  رحیج  و  اندازد 
رضا  وری نه   میرود  بیرون  خانه  از  و  میدهد  ت ان  ا مینان 

 نیارش و رویا بشنوند میروید 

 داش نیا ختراییه؟ -

 ا میرارداندازد و از ننار رنه رویا نراهی به رضا می

رضا و نیارش به دنتال رویا میروند نه رویا سایه هایشان را میتیند 
 و به سمت رنها میچرخد و میروید

 الان نه لازم نیست مراقب من باشید خودم از پس خودم برمیام! -
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رضا بی معطلی و از خداخواس ه سریع رنجارا ترک می ند و تنها 
رای نیارش رخ داده نیارش و رویا میمانند و چه صحنه زیتایی ب

است رف ا  در حال  لوع نردن و برف در حال باریدن رویا سواخی  
نراه نیارش می ند نه نیارش سریع خودش را برای حرفی نه در  

 اندازد و میروید دخش است رماده می ند و سرش را پایین می 

میدونی اون روز نه بهج گف ی داداش چه حال خرابی پیدا نردم؟  -
ج بری داداش یا من به تو برج ربجی!  یعنی از دوست ندارم به

 اون روز اول نه دیدمت یک دل نه نه صد دل عاشات شدم!

 رویا با حرص نراه نیارش می ند و سیلی به او میزند و می گوید 

 تر از دهنت حرف میزنیاااا داداش!داری گنده -

 نیارش با پوزخند نراه رویا می ند و میروید

! وخی بدون یه روزی! یا ح ی شده به اجتار!  م نفرم از نلمه داداش-
 پای سفره عاد میشونمت!

 رویا اخمی می ند و با داد میروید

 برررو! -
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نیارش ختخند تلخ تر از زهرماری میزند و از پیش رویا میرود نه  
 رویا با غج نراه نیارش می ند 

راست میرفت او از این ه رویا به او گوید داداش نفرع داشت و  
مط و  پیشهدارد  عاشر  نلمه  داشت  خواهد  نج   مئنا  جلویش 

 رورد نیارش همه جوره رویا را دوست دارد می

و بازهج مانند هرشب روی پخ هوایی می ایس د و ماشین ها را 
 نراه می ند مه ا دست رویا را میریرد و میروید

رجی امروز نه نلاس بودیج معلممون میرفت من باهوش نلاس -
 هف مام!

 اندازد و میرویداخش را به مه ا میرویا نراه بی ح

انادر دروغ نرو فسالی مره تو نلاس اول نیس ی چجوری رف ی -
 نلاس پنجج و هف ج؟!

 ختخندی میزند و میروید 

 فهمیدی دروغ میرج؟ -

 رویا ختخند صدا داری میزند و بینی ریز مه ا را میریرد و میروید

 نوچ نفهمیدم! حالا هج برو پیش رریا! -
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»باشه«ای میروید و میرود امشب بیش ر از هرشب دیرر به  مه ا  
اش بیرون می شد  تنهایی اح یاج دارد تیغی از جیب پاخ وی نهنه 

 و نراهش می ند و می گوید

 همه چی به تو بنده!-

اش خط رس ین پاخ ویش را بالا میدهد و نام نیارش را روی دست 
نه شُره شُره    اندازد رنادر تیغ را در پوست دس ش فشار میدهدمی

و  میراارد  را  حروف»ش«  های  ناطه  میریزد  خون  دس ش  از 
 فریادی از تَه دل می شد! 

 در دوراهی نه گیر نرده است ان خا  برایش سخت است!

 پسری را ان خا  نند نه پانزده سال عاشاش بوده و هست!

یا پسری را ان خا  نند نه با یک  نازی دخش ربوده میشود و 
 !سخت عاشر رن است

اشک هایش جاری میشوند نه نیارش هراسان ننار رویا مینشیند 
و چند سیلی به صورع رویا میزند چشج هایش رنگ ترس را به  
خو گرف ند ضربان قلتش بالا بود چطور می وانست عشاش را در 

بلند می ند و در ح از زمین  بتیند  رویا را مانند پرناه  ال پریشان 
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وهای مش ی رنگ رویا میزند  رغوش خود می شاند بوسه ای به م
 سرعت از پله های پخ پایین میرود!  بهو 

در رغوش  رویا  با دیدن  مه ا  میتیند   روبه رویش  را  بیمارس انی 
نیارش دهانش باز میماند و رریا با چشمانی گرد نراهشان می ند  

 بینند یا نه؟!هردو دنتال این بودند نه بتیند درست می

پرس ار ها سریع رویا را داخخ اتاق    چند پرس ار را صدا میزند نه
ایس د و خدایش عمخ میترند و نیارش جلوی در ستزنج رنگ می

 را صدا میزند تا یک بار دیرر فرصت زندگی را به رویا بدهد! 

ثانیه به ثانیه دقیاه به دقیاه در ف ر رویا بود و هست نه در اتاق  
 رویدعمخ باز میشود و نیارش هراسان نراه دن ر می ند و می

 حاخش چطوره؟! -

 دن ر اخمی می ند و میروید

 نیارش نیه؟ -

 م عجب دن ر را نراه می ند و با همان تعجب میروید 

 من هس ج! -

 اش به یک ختخند مهربان تتدیخ میشه و میروید دن ر اخج
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 قَدرش رو بدون خیلی دوست داره!-

بی معطلی از ننار نیارش گار می ند و نیارش بلات لیف میماند نه 
 اید خوشحال باشد یا ناراحت باشد!ب

بیرون  خوابیده  تخت  روی  نه  رویایی  همراه  به  پرس ار  چند 
 ریند! می

میدارند  نره  را  تخت  پرس ار ها  میریرد نه  را  تخت  خته  نیارش 
چشمانش خیره به چشمان بس ه رویا میشود و سریع دست بخیه  

بزرگ روی دستشده می ند نه  نراه  را  »یارش«  اش  نوش ه  اش 
شاهرگد روی  »ک«  حروف  بود نیارش رست  زده  بود نه  اش 

 چشمانش را روی هج میراارد و پرس ار ها رویا را به بخش میترند!

رحیج از همه جا بیختر وارد بیمارس ان میشود و دخ رک بلوندی 
 با حرص نراه رحیج می ند 

نیارش روی صندخی ننار تخت رویا نشس ه خوابش برده بود نه  
 مانش را باز می ند با صدای رحیج چش 

 نیارش! نیارش بیدارشو! -
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اَش ای نمر نیارش با چشمان نیج بازش نراه رحیج می ند و خحظه
بلند میشود نه رحیج دس ی روی شانه  از جا  و  میریرد  اش درد 

 میراارد و میروید

 بشین نمرع خشک شده!-

اندازد و از جلوی در  دخ رک بلوند نراه نفرع بارش را به رویا می
شود نه چرا شود نیارش خیره رف ار رن دخ رک میاتاق دور می 
 اینرونه نرد!

نیارش ناخودرگاه دهانش باز میشود و چیزی را نه نتاید بروید 
 را میروید 

 رقا جسارع نتاشه! ازدواج نردید؟-

خشمرین نراه  یک  رحیج  با  و نیارش  میدوزد  به نیارش  را  اش 
د دس ش را در دس انش  »بله« قال قضیه را می ند و س وع می ن

فشار میدهد و نیارش با حرص نراه رحیج می ند و زیر خب»لااخه  
 حرف از اتاق بیرون میرود! الا الله« میروید و رحیج بی

های نج سیتیخ  به  دس ی  پشتپشتنیارش  و  می شد  سر اش 
رحیج راه میف د و ایس ادن رحیج ننار یک دخ ر بلوند تماشا می ند 

niceroman



 

 
31

ده زافلاح غزل   | های تهرانرمان گدایی در چهارراه  
 

هج میخورد رویش را برمیررداند و  نثیف به و حاخش از یک مرد  
 داخخ اتاق میشود! 

روی صندخی مش ی رنگ مینشیند و دس ی به موهای مش ی رویا 
بوسه و  میشود  خج  و  می ند  نراهش  عاشاانه  روی  می شد   ای 

 موهایش می ارد!

مینشیند نه ناپشن صندخی  روی  میدهد نلافه  درست  صدا  اش 
میروید »بعد مرخص شدن رویا اش می ند و در دخش نراه ناپشن

 یک ناپشن از همین جنس برای رویا بخرد!« 

ای به دست سفید رنگ  دست رویا در دس ش میفشارد و بوسه
رویا میزند! بی شک اگر رویا بیدار بود و نیارش چنین ناری را 

 می رد جفت پا در حلاش میرفت!

خس ه بدن  به  قوسی  و  بلند نش  زمین  روی  از  و  میدهد  اش 
شلوار نُردی  می و  می ند  پایش  را  پاره  رنگ  سفید  دمپایی  شود 

 اش را بالا می شد از پشت پنجره نراه رویا می ند بنفش رنگ

اندازد  نراه رویایی می ند نه غرق خوا  است! سرش را پایین می
یش رضا میرود تا باهج  و برف زیر پایش را پس میزند قدم زنان پ

 به خانه بروند و صتحانه بخورند! 
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*** 

با صدای ب ول چشج باز می ند اما هنوز دخش خوا  را میخواهد  
 یک خوا  عمیر عمیر نه هیچراه بیدار نشود! 

جوا  ب ول را با یک »ها« میدهد و دوباره چشمانش روی هج  
 ش داد میزندمیروند ب ول اینتار خردی نثار پای رویا می ند نه نیار 

 رره چخترته؟!هررروشَ -

 رویا مینشیند و در خوا  و بیداری میروید

  ج! رئیس مثخ این ه یادع رف ه فعلا من -

حرص   هردو  و  می ند  و نونب  ب ول  نراه  پوزخند  با  نیارش 
 خورند ب ول ننار می شد و نونب با تی ه میرویدمی

رفت یهای قدیج  مَردِ اگه دخ ری رو میخواست معشر هج عشر-
شدن اون ی ی دنتال رئیس  خواس راریش! الان چی؟ ی ی دنتال  

 ! رئیسچشج و ابروی 

اش از جایش بلند پوزخند صدا داری میزند و رویا با رن حال وخیج
رساند و همانجا جلوی میشود و خنران خنران خودش را به سفره می 

 سفره نوچک صثرتی مینشیند و با بیحاخی میروید
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ت نه میره مَردُم نور خودشونن! وخی بینای  یه ضر  اخمثخ هس -
 مردم! 

اوهج مانند نونب پوزخند صداداری میزند و یک نان نامخ را بر 
میدارد رویش پنیر را ماخه نشی می ند و نره را هج همینطور خامه 
را پیچ میدهد و گاز بزرگی به رن میزند نه نیارش با دهانی باز 

 نراهش می ند و زیر خب ررام میروید

 جون بابا چه داش مش ی هج خامه میریره!-

نونب با حرص نراه نیارش و رویا می ند و این دونفر می وانند  
 چه زوج هایی بشوند! 

را  نمیداند ندام  و  مانده  دوراهی  سر  بر  دل نه  از نار  امان  اما 
 ان خا  نند!

نیارش با این ه پوخی ندارد وخی همه جوره از رحیج سرتر است!  
 قیافه و اخلاق و یا چه از خحاظ »عشر«! چه از خحاظ 

 گویدرضا با دودخی نراه جمع می ند و می

 منااامن میخوام خودم رو به پلیس معرفی ننج!-
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ب ول خامه در دهانش به گلویش میپرد و نونب با دس ش بر روی 
 صورتش می نوباند و میروید

پلیس  - به  رو  خودع  بری  میخوای  شدی  خخ  مره  میری؟  چی 
 ؟! معرفی ننی

اش را قطع نند نه نونب ب ول سعی داشت سرفه های پی در پی 
اش قطع میشود و رضا ادامه مح ج روی نمرش می وبد نه سرفه

 میدهد

 نسی رو خو نمیدم فاط خودم رو معرفی می نج! -

 نیارش عصتی میروید 

همین - با  سرجاع  بَِ مرگ  ننی!  غلطی  بخوای  تو  ن رده  لازم 
 زندگیت ننار بیا! 

میشود و رویا محو جابه نیارش میشود و نیارش  رضا سانت  
 محو چشج های رویا!

اندازد و صدایش  نین انداز خانه اش را به رضا میرویا نراه یخ
 شودمی
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تو اعدامِ   هج همراهت باشه ح جمواد  دِ رخه ن تت!  تو صد گرم  -
چرا نمیخوای بفهمی؟ بعد میخوای بری بری نامیون نامیون مواد 

 مخدر از مرز رد می نی؟! 

می رضا  نراه  حرص  با  نمی نند نه نَک نیارش  هج  د نه گز اش 
از  نه  است  مشخص  صدایش  میرویند  او  به  چه  ا رافیانش 

انرار  همه چی خس ه شده است ح ی حوصله خودش را هج به 
 ندارد!

رخ- میمیرم خو   دار  با  نا   من  مرگِ  همه  زندگی  ر 
 شماهاهجااااا 

در   خامه نوچک  و  داد  ترجیح  را  س وع  بروید  چه  نمیدانست 
 اش را جلویش گااشت و از جایش برخواست!دست

اش را نن رل نند نه نونب بر همه چیز  رویا سعی می ند عصتانیت
 گند میزند! 

معرفی می نج    بچه هج راست میره! منج میرم خودم رون  خو  ای-
 تک ت  ون هج خو میدم!

 پوزخندی میزند و اوهج بلند میشود و به دنتال رضا راه میف د! 
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 شوند و س وع را رریا میش ند!رریا و مه ا باهج وارد خانه می 

به به! صتحونه بخورم چاق بشج چله بشج بعدم برم پیش رویا -
 س بادم رو ب رنونه!فِ خانِج فِرس 

 ای نه دارد میروید  ند و با ته خنده نیارش خنده نوتاهی می

 نه بابا رویا از این نارا هج بلده؟-

چشم ی حواخه رریا می ند و رویا با حرص نراه نیارش می ند و  
 میروید 

بار سلف  - ده  مغزم  تو  بدون  نمیرج  بهت چیزی  اینجا  اگه  بتین 
 سرویست نردم!

می ند! مه ا رریا»اویی« میروید و نیارش با چشمانی گرد نراهش  
 نراه رویا می ند و میروید 

 رجی میرما! چرا پریشب دس ت رو بریدی؟-

 اش می نوباند و می گویدنیارش با دست بر روی پیشانی

 اوه اوه! من یادم رفت اصلا یه جا نار دارم الان میام فعلا!-
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از جایش بلند میشود تا برود نه با صدای رویا سر جایش میخ و   
 میشود 

 صترنن!نجا میری -

اف د نه متادا جیغ و دادی ب ند و برویید ترس در دل نیارش می
 چرا من را به بیمارس ان بردی! 

را در  پوخی  نراه چشمان نیارش می ند و جلو میرود دس ه  رویا 
 جیب داخخ ناپشن نیارش میراارد و عاب میرود و میروید

برو برای شب نلی خرید نن! ماهج دل داریج میخواییج یه روز -
 تو زندگیمون خوش برارونیج! 

 ای می شد و بیرون میرود! نیارش نفس رسوده

 با دس ی پر به خانه برمیرردد و با صدایی رسا میروید 

 رویا خانج! بیا وسیله هایی نه گف ید رو خریدم!-

زبان خنده و  می ند  مهار  را  خب اش  به  را  شده  اش  اش خشک 
می بیرون  سریعا  رویا  ممی شد   ختخندی  و  ناگهان  رید  یزند نه 

 ایس د و با داد میرویدنونب دست به نمر پشت نیارش می

 این خِرع و پرتا چیه خریدی! پوخشو از نجا اوردی؟-
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رویا ختخندش را جای اخج میدهد و با همان خحن لاتی خودش  
 میروید 

 بودن از سرع نیاف اده؟! گمشو تو سوراخت!  رئیسهنوز تو -

 نونب چشمانش را درشت می ند و با حرص نراه رویا می ند!

نوچک اتاقک  داخخ  به  اضافه  حرف  و بدون  میرود  اش 
 اش را جلویش میراارد!نیک پیک

پسرنی لاغر اندام با موهای حنایی داخخ اتاقک نونب میشود و 
 میروید 

 خاخصه قا ی نداره! هواست باشه نج ب شی! موادش -

نونب دس ش را به حاخت»بروبابا« ت ان میدهد و دوباره مشغول  
از اتاق خارج  نشیدن میشود و رن پسرک با ت ان دادن سراَش 

 میشود! 

ایس د و نراهی به تابلوی بزرگ بالای در  جلوی در  نلان ری می 
 اندازدرنگ میستزنج

 دودل است نه برودیا نرود؟

 اگر برود چه میشود؟ 
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 و اگر نرود نمی واند ررام بریرد! 

با ترس از پله ها بالا میرود و وارد ساخن نلان ری میشود هزاران  
مش خ نشس هانسان  میزند دار  سازی  خود  برای  هرندام  و  اند 

رنری  مش ی  چادر  میشود نه  فَرتوع  پیرزن  یک  میخ  نراهش 
 سرش نرده و شره شره اشک میریزد و روی پایش میزند! 

نودنیخحظه خا راع  در  ای  نمایش  به  چشمانش  جلوی  اش 
 رورد!ریند و بغض به گلویش هجوم میمی

اش می شد و جلوتر میرود و مَردی را میتیند نه دس ش به صورع
یاه ی ی از سرباز هارا گرف ه و در صورتش داد میزند فضا برایش  

ید  سنرین است نه برمیرردد و به در ستز پررنگ و با خته های سف
 خیره میشود! برود یا بماند؟ 

اش میروید بمان و پاهایش میروید برود تصمیج گیری برایش  عاخ
اش مینشیند و با ترس سریع سخت میشود نه دس ی روی شانه

 برمیرردد! 

 مرد ناملا ستز پوشی روبه رویش قرار میریرد و میروید 

 مش لی پیش امده؟-
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 با پ ه ت ه میروید

 عی ش اینه نه خواهرم رو دزدیدن! امدمااابخااا یعنی نهااا واق-

 اش میپرد و میرویدمیان حرف

چهار - در  سه  ع س  یک  و  پر نن  سریع  رو  فرم  اینجا  بیا  خب 
 برامون بیار تا سریع تر پیداش ننیج!

پیشانی روی  ترس عرق سردی  از رخش از  رنگ  و  مینشیند  اش 
ند و میپرد  همانند گچ سفید میشود و نراه مرد روبه رویش می  

 میروید 

 الان ازش ع س ندارم خونه هستااا برم بیارم؟ -

 مش وک نراهش می ند و میروید 

 چرا رنرت پریده پسر؟!-

 مردمک چشمانش درشت میشود و میروید 

 می رسج بلایی به سرش اورده باشند! چون جز من نسی رو نداره! -
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را داشت میرفت؟ خا راع شانزده سال پیش را چه چیزی  اش 
برا سال  میرفت؟  شانزده  خا راع  بیاید  بیرون  رنجا  از  رن ه  ی 

 اش را وسط می شد؟ پیش

 را در دس ش میدهد و میروید همان مرد پرونده

 بیا اینجا بشین این فرم رو پر نن الان براع ر  قند میارم! -

خرزان دس ان  با  و  مینشیند  رنگ  پر روی صندخی ستز  را  فرم  اش 
 می ند 

 ت و هفت واااسن:بیس -نام: گِلارِه محمدپور-

قطره  میشود نه  اشک  از  پر  روی ناغا چشمانش  اشک  از  ای 
 اف د!می

اش بعد این همه مدع  رورد! گِلاره دخ نری به سم ش هجوم می
 نجاست؟ چه می ند؟ زنده است؟ 

اش میراارد و از جایش بلند میشود!  فرم را روی صندخی نناری
می شد!   خنران خنران به سمت در خروجی میرود و نفس عمیای

 به انرار داخخ نلان ری برایش انسیژن نافی نتود!
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روی  را  دس ش  می ابد!  هایش  چشج  به  مس ایج  رف ا   نور 
 اندازد! اش میراارد و نراه گارایی به حیاط نلان ری میپیشانی

با حرص فرش قرمز نهنه زیر پایش را نراه می ند! چرا انادر با او  
 اندازد؟!ی هج دیرر به او نمیبد رف اری می ند و ح ی یک نیج نراه

 بلند میشود و با داد نونب را صدا میزند 

 کاااوکااا !-

صدای خنده نونب بلند میشود رنادر بلند بلند میخندد نه سیلی  
 نثارش می ند! 

خب روی  ختخند  ختخندش هنوز  بیش ر  هرخحظه  هست!  اش 
 قه ای سَر میدهد!دارتر میشود نه قهنش

ماند سری از روی تاسف ت ان میدهد و از می م عجب به او خیره 
 ریداتاقک نونب بیرون می

 نوباندبا خودش حرف میزند و سرش را به دیوار می 

 تمام بدنش به درد دچار شده است!

 رویا عصتی در را باز می ند نه صدای بدی میدهد و میروید:
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 شدید!  از خود بیخودچختره اینجا؟ چ ونه همه -

ت نه نیارش ختش را به دندان میریرد و از  انادر رویا عصتی اس
 حرفی نه به رویا زده پیشمان است!

 و هزاران بار خودش را خعن و نفرین می ند! 

ماند! نیارش نراهش روی همان پسرک پوست اس خوان ثابت می 
به را  هایش  چرونه دندان  می ند نه  تماشا  و  میدهد  فشار  هج 

 رویایش را دید میزند!! 

اش را خودش را به رن پسرک میرساند و یاه با قدم های عصتی  
 میچستد  در صورتش داد میزند و میروید 

دید  - رو  دیره  ی ی  داری  وایسادی  نداری  ناموس  خودع  تو 
 میزنی؟!

ایس د  رویا م عجب نیارش را نراه می ند! با ترس ننار نیارش می
شود و  و رس ین ختاس نیارش را می شد نه دست نیارش پرع می 

 ش مینشیند! ا روی صورع
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می هجوم  به گلویش  جمع بغض  چشمانش  در  اشک  و  رورد 
شود و در ننج  میشود! سریعاً از جلوی چشمان نیارش محو می

 اش را خفه می ند!اش بغضاتاق 

اش اشک هایش مانند مروارید پایین میریزند و از رن  رف بغض
اش جمع می ند اندازد! زانو هایش را در ش جبه گلویش چنگ می

 اش نراه می ند! رگه بخیه روی شاهو ب

خواهد! اما نمی واند نیارش را ول نند و براارد دخش مرگ را می
 رن  فخ معصوم ها زیر دست نونب و ب ول بزرگ بشوند! 

دور  رس ین قرمزی  و  نتودی  به  و  میدهد  بالاتر  را  اش 
 اسج»نیارش«خیره میشود!

 د!شواش میریرد و بیش ر اشک هایش جاری میبدتر بغض

را روی زمین می به صورعپسرک  با مشت  و  میزند   اندازد  اش 
شود نه رضا هراسان به  رف نیارش صورع پسرک پُر خون می

اش را بین رضا  ش می ند! نیارش نراه عصتیقدم برمیدارد و بلند
 گویدو پسرک میچرخاند و با داد می

 تو! یه بار دیره بتینج داری از این غلط ها می نی من میدونج و-
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تا ررام شود نه نیارش   رضا شانه های نیارش را ماخش میدهد 
دست رضا را پس میزند  ب ول سیلی به صورع خودش میزند و با  

 جیغ به  رف پسرک میرود

 هرااایی نوااانب فرزین رو زدن!!-

اش خون روی صورع فرزین را  ب ول ننار فرزین مینشیند و با شال
 پاک می ند!

اشک   شُره  شُره  میب ول  خود  بر صورع  و  نام  میریزد  و  نوباند 
 »فرزین« را همراه با گریه صدا میزند! 

اش را پاک می ند و اش خون بالای خب فرزین با انرشت شصت
 نراه دس ش می ند!

ش ج در  دردی نه  با  سریع رویا  و  می ند  باز  چشج  میپیچد  اش 
 خودش را به سرویس بهداش ی میرساند! 

رویا نه   دیدن  با  بهداش ی نیارش  سرویس  به  رف  سرعت  با 
 شود!میرود نرران می 

رید نه همانجا بعد چند دقیاه رویا با دل درد شدیدی بیرون می
 خوخد! جلوی در  دس شویی مینشیند و در خودش می 
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می رویا  به  را  خودش  مینیارش  زانو  جلویش  و  و رساند  زند 
 میروید 

 چیشده بانو جان؟! از حرف من ناراح ی؟ -

 را بالا میریرد و با درد و ناخه میروید رویا سرش

 ندوم حرف؟-

 اندازد و میروید هایش را بالا مینیارش ابرو

 این ه گف ج با منااا ازدواج ننی!-

دل حرف نیارش  این  با  به رویا  خیره  و  فراموش نرد  را  دردش 
نیارش ماند! او نه از خدایش بود نیارش مال او باشد! هرچه با  

یند نه نیارش هیچ چیزی به او نرف ه! یا  خودش ف ر می ند میت
 شاید هج میخواهد از  ریر این راه ابراز احساساع نند!

اش را به زبان  نند و حرفاش فرو میرویا پنجه هایش را در ش ج
 روردمی

 تو امروز نه هیچی به من نرف ی!-

نیارش با چشج های گشاد نراهش می ند و سریع خودش را جمع 
 ش را به  رف رویا دراز می ند و میرویدو جور می ند! دس 
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 بلندشو بریج!اینجا نشین بدتر میشی! -

 دخش در رن خحظه میخواست زمین دهان باز نند و رن را بتلعد!

اش را در دست مردانه نیارش سر به زیر میشود و دست ظریف
اَش می ند و او را در رغوش میراارد  با یک حرنت از زمین بلند

 خود می شاند! 

تیپ بود! تنها از دار  عطر تلخ مردانه داشت و نه پوخدار و خوشنه  
اش را با هیچ چیزی دنیا یک رویایی دارد نه یک تار موی گندیده

 عوض نمی ند! 

چه رغوش زیتایی برایش رقج خورده! تنها به این ف ر می ند نه 
 روزی نیارش مال او شوَد و او مال نیارش! 

 نه گخ انداخ ه اند میروید رویا شرم زده و با خُپ هایی  

 نیارش میشه ول ننی؟! -

 هوس خجتازی به سرش میزند و میروید 

 نه نمیشه!-

جانش به ش ج نیارش ضربه  ختخندی میزند نه رویا با مشت بی
 ای می ند و با ته خنده ای نه دارد میرویدمیزند نیارش خنده
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 من رو بُُ شیَج وخت نمی نج! -

می خفیفی  جیغ  حرص  با  شیریننش رویا  برای نیارش  تر د نه 
 میشود! 

اشان به هج گره میخورد و برای چندین خحظه نراه های عاشاانه
می  پایین  را  سرش  رویا  می نند!  نراه  هج  به  به  سریع  و  اندازد 

اش پناه میترد و به اتفاقی نه در این چند دقیاه برایش رخ اتاق 
 داد ف ر می ند!

دل  در  و  می ند  تماشا  را  نردنش  فرار  تمام  خاع  با  نیارش 
را  مال خودم شوی« سرش  تنها  بیاید نه  روز  رن  میروید»ناش 

 اش می شد!اندازد و دس ی به پشت گردنپایین می

پ وی گخ دراز می روی  است  زمین شده  پهن  به باف نه  و  نشد 
 ساف خیره میشود!

! یا تمام دخ ران زیر  در رن دخمه یک دخ ر جوان نه بیش ر نتود
 ونُه و سی بودند! چهارده سال یا حدود بیست

رن دخمه و توجه تمام    رئیستنها رویا بود با بیست سال سن شد  
 پسران رنجا را به خود جلب نرد! 
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 به رویایی ف ر می ند تا بتیند می واند دل او را بترد یا نمی واند! 

خوا  عمیای   دس انش را قلا  می ند و زیر سرش میراارد و به
 فرو میرود! 

می خوا   از  میپیچد  مهیتی نه  صدای  و گیج با  هراسان  و  پرد 
 اش را نراه می ند!ا راف

بلند   جایش  از  میرود  در  به  رف  سرعت  با  میتیند نه  را  رویا 
هایش را تماشا اش را ت یه به دیوار میدهد و رفیرشود و دستمی

 می ند نه نمیراارند نیارش را بترند!

ی های ربی پاره را پایش می ند و با سرعت به  رف نیارش  دمپای
 گویدمیرود و می 

 چیشده داداش؟!-

می فرزین  به  را  انریزش  نفرع  نراه  را نیارش  سرش  اندازد نه 
 اندازد! پایین می

 ور بازی در دانست نه ماصر خودش بوده و نتاید رن خو  می
از ف ر بیرون می  با صدای رویا  ف های رویا  رید و میخ حر رورد! 

 میشود 
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جنا  سروان به خدا این رییس اینجا نیست! رحیج  رحیج مادم  -
 رییس اینجاست!

 رید و میرویدب ول جلو می

 چی میری تو؟ رحیج مادم نیه؟ -

رویا اشک هایش سرازیر میشود و اشک های داغش روی گونه 
 هایش مینشیند! و با اخ ماس میروید

 حیج رییس اینجاست!قررن نیارش رییس اینجا نیست ر به-

 دانست نه اگر نیارش را بترند ح مش »»اعدام«« است!خو  می

 نیارش با اخج نراه رویا می ند و سرش فریادی می شد و میروید 

 تو ناریت نتاشه برو تو اتاقت!-

 بیش ر بغض می ند و اشک هایش بیش ر سرازیر میشود 

 گویدرحمی تمام میمرد ستزپوش با بی

 بتریدش!-
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شج هایش سیاهی میرود و روی زمین می اف د نه نیارش رویا چ
و   میرود  رویا  سر  بالای  سراسیمه  و  می شد  را  هایش  دست 

 اش را با دس انش قا  می ند و نامش را صدا میزندصورع

اش به سخ ی به صورتش چند سیلی میخواباند تا  با دس ان بس ه
چند   میشود  موفر  بالاخره  باز نند!  را  هایش  سربازی نه  چشج 

سعی داش ند نیارش را بلند ننند عاب می شند و نیارش با اشک  
اش ای روی پیشانی رویا میزند و ننار گوشهایی نه میریزد بوسه

 میروید 

هیچ وقت ف ر اینو ن نی نه دوست نداش ج! من خیلی دوست -
 دارم!

هایش برای رویا تلخ است! حرف هایش بوی مرگ را چادر حرف 
بلند می ند نه نیارش نمی عاب میرود و  میدهد!   رویا خودش 

 رویا درست روبه رویش مینشیند و میروید

 برو تنهام نمیااری! تا این ف ر رو ن نج! -

نیارش نمیداند چه برویید اجازه میدهد سرباز ها بلندش ننند و  
 بترنش رویا همراه با جیغ و گریه میروید 
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 خیلی نامردی! تو من رو دوست نداش ی!-

 ریه امانش را میترد و با صدا گریه می ند!گ

دس ان نوچک با  و  مینشیند  روی  مه ا ننارش  های  اشک  اش 
صورع رویا را پاک می ند! رویا همانند دیوانه ها به یک گوشه زُل 

 میزند و بدون پلک زدن اشک میریزد! 

سن نج رن  با  میمه ا  برایش نتا   دخش  جلو  اش  فرزین  شود 
 انو میزند و میروید رید و جلوی رویا ز می

 غمت نتاشه ربجی! نمیزارم سرش بالای دار بره! -

اندازد و از نند نه فرزین سرش را پایین میرویا نراه فرزین می
می بلند  قتخجایش  دنده عاب  شود  بخواهد  ماشین  راننده  رن ه 

 بریرد فرزین روی ناپوع ماشین می وباند و با داد میروید

منِ!   زیر دستمن رییس اینجام اون  نارسااا  صتر نن! اون هیچ-
امری هست به خودم برید! پول دُرُش یَج نداریج بخواییج به ون  

 بدیج!

می بیرون  ماشین  از  ستزپوش  مرد  فرزین  همان  به  رف  و  رید 
 ایس د و میرویدرود جلویش میمی
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میاد  - جلو  داره نه هرنی  چندتا رییس  اینجا  پول؟ااا  من گف ج 
اینجام؟ رییس  من  بودم    میره  ندیده  جلوپای    زیردستتاحالا 

 ش تُف ننه!رئیس

 فرزین جهت رونج ننی هج نه شده میروید

ما نَاشِمون همینه! مثخ شما نیس یج تو یه خونه شیک و مجلخ -
زندگی ننیج و راس رو باشیج! پول نداریج! تو همین خونه نلنری  
بار ش ر می نیج!  نه هممون توش جاش میشیج خدا رو هزاران 

واییج رواره بشیج مجتوریج با دروغ روزمون رو سپری ننیج  نمیخ
شب با ترس این ه ی ی از دروغ هامون فاش بشه نَپِه مرگمون رو  

 میزاریج!

اندازد  پوزخند صدا داری میزند و مرد ستز پوش سرش را پایین می
 نه فرزین با حرص میروید 

رسه بله جنا  سروان این زندگی ما گداهاس! نه هرنی از راه می-
مارو مسخره می نه! وخی نی جراع داره به شما و رقازاده هاتون 
بره بالا چشمت اَبروعه!؟ااا نه رقازاده هاتون نه خود شماها تو  
ما چه جوری  بتینید  واینسادید  تهران  های  چهارراه  این  از  ی ی 

 دو میزنیج!واسه هزار تومن پول سگ
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 یرد و میروید رورد و جلوی سروان میردست هایش را ننار هج می 

نیست - ما  و معرفت  تو مرام  اونج وخش نن!  بریج  بزن  دس تند 
 بخواییج بین نسی جدایی بندازیج!

سر  همه  و  بودند  شده  جمع  رویا  و  فرزین  و  ماشین  دور  همه 
 هایشان را پایین انداخ ه بودند و اشک میریخ ند!

هایشان را زد! همه روزه س وع گرف ند بالاخره یک نفر حرف دل 
 اش س وع را میش ند!نها فرزین با صدای نفس های پر حرصو ت

بی را ننار نیارش رویا  فرزین  مرد  همان  میریزد نه  اشک  صدا 
 مینشاند و میروید

 همه چی تو نلان ری مشخص میشه! -

بتیند  را  بار نیارش  رخرین  برای  تا  میشود  بلند  جایش  از  رویا 
ش را دس ش را روی شیشه ماشین میراارد و نیارش هج دس 

هج خیره میشوند! ماشین حرنت می ند روی شیشه میراارد و به
 اش می ند! و رویا میماند با یک بغض نه خفه

های برفی  چه زمس انی برایش شد! چه خیال هایی نه در این روز 
 باف ه بود!

niceroman



 

 
55

ده زافلاح غزل   | های تهرانرمان گدایی در چهارراه  
 

 زیر خب ررام زمزمه می ند و میروید

نمیخواس یج عیدمون  مره نمیخواس یج باهج برف بازی ننیج؟ مره  -
 رو با یک نیت شروع ننیج؟ 

 پس چیشد؟ 

با بغض سرش را بالا میریرد و به س اره هایی نه یک جا جمع  
 شدند و ناملا معلوم هس ن خیره میشود!

چشمش یک س اره را میریرد نه تند تند چشمک میزند با بغض  
 ختخند تلخی میزند و زیر خب میروید

 اون مال نیارش!-

منایی نه نرد بالاخره دخشان به رحج رمد و گااش ند با خواهش و ت
 برای چند دقیاه به حیاط زندان برود! 

روی صندخی رهنی مینشیند و به رسمان خیره میشود اشک هایش 
میریزند و نام رویا را همراه با بغض ررام صدا میزند! چادر دخ نگ  

 رویایش شده چندساعت است نه او را ندیده؟ 

 رید پوش به خودش میبا صدای سرباز ستز 

 پاشو بریج وق ت تمومه!-
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از جایش بلند میشود و دس ی به صورتش می شد و روبه سرباز 
 می ند و میروید

 اسمت چیه؟ -

 نمی مش وک نراهش می ند و میروید 

 امیر  امیر اسماعیلی!-

 هایش پر از اشک میشود و با بغض نراه امیر می ند و میروید چشج

 شدی؟!تاحالا عاشر -

 رنگ نراهش تغییر می ند و ررام میروید 

بیا بریج حوصله شَر ندارم! بیا داداش ایشالله هرچی خدا خواست -
 همون رو قسمت ننه!

 اش تلخ میشود و زیر خب میروید خحن

 خدا من رو عاشر نرد الان هج میخواد بفرس ه بالای دار! -

 گویدناخودرگاه امیر حرف نیارش را میشنود و می

 ها هس ی!؟ند اعدامیتو ب-

 سرش را به معنای رره ت ان میدهد و میروید
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 نمیای بریج؟-

ها   بندزندان  راهِ   وارد  باهج  و  میریرد  را  بازوهای نیارش  امیر 
 میشوند و امیر میروید 

 داداش اسمت چیه؟ -

 به روبه رویش نراه می ند و خب میزند

 نیارش!-

 نیارش زود دس ش را میخواند و میروید 

 میخوای سوالای عشر و عاشای بپرسی؟-

 امیر م عجب او را نراه می ند و میروید 

 تو از نجا فهمیدی؟-

رورد نه خودش و رویا به این شعر نیارش تنها شعری به زبان می
 اع ااد زیادی داش ند و دارند!

 از اونجایی نه شاعر میره دیوانه چو دیوانه بتیند خوشش رید!-

ود به سمت صدا برمیرردد و یک مَرد با صدای نلف ی نه میشن
 چاق با سیتیخ های پرپشت با یک سر تاس را میتیند نه میروید 
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 ناز نفست حاجی بیا اینجا بتینج قناری!-

نیارش قدم برمیدارد برود نه بازویش توسط امیر نشیده میشود 
 و میروید 

اجازه نداره بیاد تو بند اعدامی هاست! فعلا دو شب اینجا میمونه -
 د میترنش تو بند خودش!بع 

 همان مرد م عجب میروید 

 قاتلی؟-

نیارش دهان باز می ند تا حرفی بزند نه امیر پیش دس ی می نند  
 و میروید 

 نه قاتخ نیست قاچاق مواد مخدر می نند!-

 نیارش حرصی میشود و میروید

 تو چی زر میزنی مره از تو پرسید؟ -

پیش میریرند نه امیر امیر بازویش را می شد و راه خودشان را در  
 میروید 
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حاخت - به  دخج  خودته  بخا ر  بزنی  حرفی  نمیزارم  اگه  ری نیو 
سوخت بدبخت میدونس ی اگه میرف ی پیشش چه بلایی سرع  

 میاورد؟! 

 نیارش م عجب میپرسد

 مره نیه؟ -

 امیر با جَوگیری نامخ میروید 

 نرو نیه برو چ ارس! -

بالاخره رضا نار  اش میخوابد  در جایش غل ی میزند و روی ش ج
 خودش را نرد!

به سرش میزند نه به اتاق نیارش برود! از حایش بلند میشود و 
بودند و تنها در نناره های  بیرون میرود! بیش ر برف ها ر  شده 

 دیوار و در چند جا از حیاط برف باقی مانده! 

از  در رن هوای یخ  بندان رضا را در حال سیرار نشیدن میتیند و 
ه می ند و به داخخ اتاق میرود نمی گرمش میشود  فرصت اس فاد

ای نج رنگ توجهش را جلب می ند به  رف رن  و یک دف ر قهوه
 دغ ر نیرود و بازش می ند و شروع به خواندن می ند!
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به   پایش  با  بود  م عجب  داشت  را  هوایش  امیر  انادر  رن ه  از 
 گاه فرزین میزند نه داد میزندگیج

 چخترته یابو؟!-

 می می ند و میروید نیارش اخ

 رف ی اون تو چی ازع پرسیدن؟-

 خحنش ررام میشود و با خونسردی میروید

باند - اصلی  رییس  می نید؟  قاچاق  از نِی  پرسیدن  فاط  هیچی! 
 نیه؟ از این چرع و پرتا پرسیدن!

 پوزخند صدا داری میزند و میروید

 داداش دَم رخری حلال نن!-

بلند   میخواهد  جایش  از  میله فرزین  به  مح ج  بشود نه سرش 
 اندازد و میروید تخت میخورد و روی تخت خودش را می

 تو روحت خعن ی!-

 رورد و میرویدنیارش م عجب سرش را پایین می

 حیوون دارم ازع حلاخیت میطلتج اونوقت تو روحج؟ -
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جمعی بلند میشود و نیارش صاف مینشیند  فرزین اینتار با هواس
 ی تخت میروید و با اشاره به میله بالا

 مصب بودم!باتو نتودم بابا! با این سگ -

 اش را گرف ه ادامه میدهدهمانطور نه روی پیشانی 

فداسرع داداش جوونج و جاهخ از تو نخورم از ی ی دیره میخورم  -
 برو داداش حلاخی!

 گویدحس نراهش می ند و مینیارش بی

 یا!ف ر ننج خیلی وق ه من ظر مرگ منی-

 نمی ماساژ میدهد و میروید   اش راپیشانی

 نه بابا! مره الان نمیخوان بترنت؟-

 غره خفنی به فرزین میرود و میروید چشج

 هنوز نه بارِ نه به دارِ! فاط حلاخیت  لتیدم!-

 فرزین با بیخیاخی میروید 

 رها! پس منج حلال نن منج حلاخت نردم! -

 نلافه پوفی می ند و دف ر را سر جایش میراارد!
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باز نند ع سچه خوش خی را  اگر دف ر  اش ال است! ف ر می رد 
 اف د!روی زمین می

اش میدارد و به سمت اتاق ختاس های نیارش را از روی زمین بر 
اف د نه از درون پانت  قدم برمیدارد و بازهج نراهش به رضا می

سیرار  یک سیرار دیرر برمیدارد  جلوی پای رضا را نراه می ند نه 
 است!  پر از فیل ر سیرار 

اش را می شد و سیرار را از دس ش میریرد جلو میرود! یاه ناپشن
 اندازد و میروید و با حرص روی زمین می

 بسه چخترته!-

 اندازد و میرویدرضا نراه سردش را به رویا می 

 تو برو توی اتاقت!-

 رویا حرصی میشود و با حرص میروید 

فرزینج انداخ ی تو بسه دیره رضا! نیارش رو فرس ادی بالای دار  -
 هَچَخ برو از اینجا برو! 

 رید و تنها خب میزند قلتش به خرزه در می

 نیارشااا مُااا مُرد؟!-
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 اش میرود نه رضا میرویدرویا به سمت اتاق

داخخ نلان ری  - باشج!  به نسی گف ه  چیزی  من  قسج  قررن  به 
رو نشیدم  پیشج  سال  ماجرای شونزده  نزدم  وخی حرف  رف ج!ااا 

 وسط!

 ویا بر میرردد و نراهی به سر تا پای رضا می ند و میروید ر 

رف ی ماجرای شونزده سال پیش رو نشیدی وسط نه از نلان ری -
 بیای بیرون! بفهج اونا پلیسن گاو نه نیس ن! 

صدایش با حرص و عصتانیت قا ی شده بود نه نونب و ب ول و 
 چند نفر از بچه های دیرر بیرون رمدند! 

اینجارو- مُرده!    چخترته  درک نه نیارش  به  سرع!  رو  گااش ی 
 گلابی! 

رویا خشمرین در چشج های نونب زُل میزند و مه ا پشت رویا 
 ایس د و روبه نونب میرویدمی

 من خوشرلج تو گاوی! -

ای می نند و نونب با حرص نراه  با حرف مه ا همه باهج خنده
 مه ا می ند و میروید
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 صتر نن دارم برای تو ی ی! -

 پرویی میروید  مه ا با

 تا وق ی رویا هست جاع نناره رف ابس!-

ایس د و دس ی به موهای مه ا می شد و رریا با خنده ننار مه ا می
 میروید 

 از نی تا حالا انادر زبون دراوردی تو! -

 نونب با حرص زیر خب میروید

 زبون نیست نه اتوبان تهران نرج!-

 رویش را میریرد و به اتاقش میرود!

*** 

ای روی موهایش موهای بلوند رن دخ رک را نوازش می ند و بوسه
 میروید نازی می ارد نه دخ رک با 

 بیتی! ن ن موهام خرا  میشه میخوام لایو بریرم!-

 با خاع نراهش می ند و میروید

 لایو چه موقع جنیفر من!-
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چشمانش   روی  را  رنرش  ستز  خنز  و  می ند  نازک  چشمی  پشت 
 میروید میراارد نه رحیج 

 چشای خودع چشه نه خنز میزاری؟-

 ی دارد میروید نازی با همان

 خو  دخ ر نیس ی بفهمی! انفدرم گیر نده پوس ج خرا  میشه!-

 رحیج زیر خب میروید 

خرا   - من  دادن  با گیر  نمیشه  خرا   پوس ت  ررایش نردن  با 
 میشه! 

و  نرده  شنیون  را  زردش  بلوند  موهای  می ند  صورتش  نراه 
 املا سفید نرده! پوس ش را ن

خنز های ستزش را نه تازه گااش ه چشج هایش را وحشی نرده  
 رباید!نه دل هر پسری را می 

 رژ قرمز جیغش را هج گف نی نیست!

 رحیج با خحن مهربانی میروید

 صدفراااااا -
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 وسط حرفش میپرد و با جیغ میروید 

 صدف نه رنا! -

! رحیج پشت چشنی نازک می ند و به ناخن هایش سوهان می شد
 ادامه میدهد

 باشه! چرا جیغ میزنی؟ااا رنا جان من باید بهت یه چیزی رو برج! -

 اندازد و مغرورانه میروید رنا نراه سردش را به رحیج می

 چیو بری؟ -

 اندازد و رنا با حرص میروید ای بالا می شانه 

 عره خو  برو دیره انادر بدم میاد از این رف اراع!-

اش را دس ش میریرد و خودش را به شده دس ه ای از موهای فر  
 نندنزدیک می 

ای روی گونه های ناش ه اندازد و بوسهاش میدس ش را دور شانه
 اش می ارد!شده

 رنا خودش را خس ری میزند و میروید 

 امشب حوصله مسخره بازیارو ندارم!-
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رحیج اخمی می ند و دهانش را باز می ند تا حرفی بزند نه رنا با  
 میروید چندش 

 اَاَیی دهنت رو بتند بوش خفج نرد! -

 اش را با دس ش میریرد و از جایش بلند میشود!دهان و بینی 

 ایس د و خودش را تماشا می ندرو به روی رینه می

و چند دس ه از موهایش را فر نرده و دورش   موهای شنیون شده
ای نه نشیده و چشمای ریخ ه  خط چشج پهن و سایه چشج ناره

ای نه بخا رش هشت بار عمخ نرده تا اون  اش بینیمصنوعیستز  
چیزی نه دوست دارد بشود وگونه هایی نه برجس ه شده و خب 

 های قرمز پروتز شده!

اش می ند نه نامخ جا  تنش شده یک نراه نلی به ختاس پلنری
 را به نمایش گااش ه است! اشنشیده  و اندام

میدارد و تنش می ند و رو به رحیج ای رنرش را بر  پاخ وی نس افه
 میروید 

نمیخوای بریج؟ دیر میشه ها! ساره بهج پیام داده میره امشب  -
 راهه!بساط هج به مهمونیهمه تو 
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 از جایش بلند میشود و رو به رنا می ند و میروید

 من نمیام خودع برو!ااا اگه خیلی واجته براع! -

 بدون ف ر نردن میروید 

 ید اونجاااخو  برام واجته با-

 حرفش را میخورد و سریع میروید

خو  چون توخد ساره هست دوست دارم اونجا باشج! اگه بری  -
 نرو نمیرم! 

در دخش دعا می ند تا بروید برو وخی بر خلاف دعایش رحیج خیلی 
 جدی و خشک میروید 

 خو  نرو! -

ریع به سم ش میرود و او را در رغوش میریرد و به  رف  سرحیج  
 اتاق میرود! 

*** 

 مدام ف ر و  نرش درگیر است! 
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است؟  خو   حاخش  خورده؟  را  غاایش  می ند؟  چه  الان  او  نه 
 نسی به او نراه نرده یا ن رده است؟ 

در گوشه زندان هج هنوز برایش غیرتی میشود و به این ف ر می ند 
 بتیند نسی نراه چپ به او انداخ ه است یا نه! 

ایس د و نرده سفید  از جایش بلند میشود و جلوی در بندش می 
 رنگ را میریرد!

 رید و میرویدامیر با سرعت جلو می

 بِجُج بریج!-

 نیارش او را در رغوش میریرد و میروید 

 دمت گرم خیلی مَردی! -

 امیر ختخندی میزند و میروید

 خاک پاتیج رفیر بدو بریج تا دیر نشده!-

 ریند و امیر میروید از رغوش هج بیرون می

 ری! سریع بیا! میرج ملاقاتی دا -
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و   به سمت فرزین میرود  و  نیارش »باشه«ای تحویلش میدهد 
 میروید 

 بلندشو الان باید بریج!-

 فرزین با بیخیاخی میروید 

تو نجا رف ی میرج هیچی  - پرسیدند  اگرهج  برو من میمونج!  تو 
 نمیدونج من خوا  بودم!

 میروید نیارش خرد مح می به پای فرزین میزند و فرزین با حرص  

 خَری جف ک پرع می نی؟ -

 نیارش با خنده میروید 

 همون چیزیج نه تو من رو فرض می نی! -

 گویداندازد و میفرزین نراه چپ چپی به او می 

 نمیدونس ج انسان جف ک پرع می نه! -

 رویش را بر میررداند و نیارش میروید 

 پاشو جمع نن خودتو بریج! میدونی نه نیای چ ارع می نج! -

 ر  از سرش گاش ه و با خحن سردی میرویدانرار 
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 هرناری دخت میخواد ب ن! من از اینجا جُج نمیخورم! -

 رود و گوشش را میپیچاند و فرزین با درد میرویدنیارش جلو می

 ری ری غلط نردم میام ن ن!-

 نیارش چند خحظه در همان حاخت نرهش میدارد و میروید

 رفرین حالا شدی یه پسر خو ! -

 اش می ند و ادامه میدهدحواخهپس گردنی 

 پاشو جمع نن بریج!-

 فرزین با ترس می گوید

 ها!ها؟ رخر و عاقتت خوبی ندارهوخی نیاااا میخوای نریج-

 اندازد و میرویدنیارش نراه چپ چپی به او می 

 هنوز تو ردم نشدی نه؟-

 ابرویش را بالا میدهد و میروید

 نوچ!-

ورش می ند تا وسایلش را جمع غره ای میرود و به اجتار مجتچشج
 و جور نند!
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 با امیر به ساخن ملاقاتی ها میرود امیر سرنی می شد !

 نسی اونجا نیست؟ -

 گویدبا صدای نیارش بر میرردد و می 

 سریع بیاید! -

اف ند و از در پش ی زندان بیرون با فرزین پشت سر امیر راه می 
 روند!می

 برو خدا به همراهت پسرعمو! -

 ای جا میخورد پسرعمو؟ خحظه 

 امیر! پسر عمو ابرهیج؟-

 الان وقت این حرفا نیست داداش برو خدا به همراهت!-

*** 

 زند!با عجز و اخ ماس با خدا حرف می 

دارد و دس ش را روی جلد سفید رنرش قررن را از ننارش بر می
 میراارد و با بغض میروید 
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رو  - تا نیارش  رو خوندم  این ن ا   تحویلج  بتین خدا! نخ  ساخج 
 بدی! نیارشااا نیارش جز من نسی رو نداره!

شب و روزش شده دعا نردن تا نیارش بیاید! اشک هایش از روی  
 اف ادند! گونه هایش ساوط می نند و زمین می

نند و بغضش را پنهان  با صدای مه ا سریع اشک هایش را پاک می 
 می ند و میروید

 ها! چیه؟-

وارد اتاق میشود! بادو بغخ رویا میرود و  مه ا در را باز می ند و  
 خودش را در رغوش رویا جا میدهد!

می او  دور نمر  دست  ابریشمیرویا  موهای  و  بو  اندازد  را  اش 
 می شد! 

 مه ا در گوش رویا ررام زمزمه می ند 

امروز  - تازه  وایساده!  تو  من ظر  حیاط  تو  امده!  داداش نیارش 
 ج! معلممون گفت من شاگرد مم از نخ مدرس

دل  دروغتنها  این نودک  نمیرفت  خوشی  دروغ هج  هایش شده 
 یک جورایی راست بود!
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رویا ختخندی نه روی ختش نشس ه بود را حفظ می ند و مه ا را از  
 رغوشش بیرون می شاند و میروید

 خو  نمیخوای بلند بشیج بریج دنتال نیارش؟ -

ا مه ا سریع از روی پایش بلند میشود و دس ش را به  رف روی
 دراز می ند و میروید

 من ه دخج برای داداشیج خیلی تنگ شده! -

رویا چه میرفت؟ مرر او دخش تنگ نشده؟ مرر در این شب و روز 
ها از سر دخ نری نج اشک نریخ ه؟ هرچه باشد او بیش ر دخ نگ 

 نیارش بود!

تا   دست مه ا را میریرد و بلند میشود قدم هایش را تند می ند 
 ود! سریع پیش نیارش بر 

ایس د و نراه نیارش می ند رف ا  چشمش را ا یت  جلوی در می 
می ند! چشج هایش را تنگ می ند و به  رف نیارش قدم بر میدارد 

اندازد و به سنگ ریزه  رویش می ایس د! سرش را پایین میو روبه
 های زیر پایش خیره میشود!
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بوسه و  میدهد  پیشانیش ننار  جلوی  از  را  موهایش  ای نیارش 
 ایش می ارد!بر 

گیرد! زیپ  اندازد و بیش ر سرش را پایین میخپ هایش گخ می
جعته  ناپشن  داخخ  جیب  از  و  می شد  پایین  را  ناپشنش 

 رورد و به  رف رویا میریرد! مس طیلی بیرون می

 با  وق به جعته سفید رنگ مس طیلی نراه می ند و نیارش میروید

قدیم- اون گوشی  به  نیاز  دیره  متارک!  داخخ توخدع  نداری   یت 
 نارع هج هست!جعته سیج

 رویا او را با تعجب نراه می ند و میروید 

بازم  - وخی خب  روز دیرس!  توخدم ی چند  منِ؟  توخد  امروز  مره 
 دس ت درد ن نه! 

 نیارش ختخندی میزند  با ررامش خاصی میروید 

 امروز توخدعِ! بیست و هفت اسفند توخد عشاج منِ!-

میخواست اما اگر یک دفعه نسی سر برسد و رن دخش بغلش را  
 اف د!صحنه را بتینند خدا خودش عاخج است نه چه اتفاقی می

*** 
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ناخن هایش را میجَوَد و با قدم های خرزان نه ناشی از اس رس  
 است به سمت در خروجی میرود! 

نراه مضطربش را در نوچه میچرخاند! با حرص نراه گوشی درون 
 »پادشاه قلتج« انرش ش را فشار میدهددس ش می ند و روی 

 مش رک مورد نظر در دس رس نمیتاشد!-

قطع می ند و دوباره نراهش را به نوچه سوق میدهد نه با قد 
 رورد!رعنای شخصی سرش را بالا می 

 اخج هایش را درهج می ند و غر میزند

معلوم هست نجایی؟ میدونی ساعت چنده؟ نجا بودی؟ برای  -
 دی؟ با نی بودی؟چی انادر دیر ام 

خنده دفعه صدای  یک  رویا حرصی نیارش  میشود نه  بلند  اش 
 میشود و با حرص میروید 

 زهرمار!-

 اش شدع میریرد و میروید خنده

 به خدا رف ه بودم براع نیک بخرم!-
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به جعته بزرگ مربع ش خ درون دس ش نراه می ند! یعنی جعته  
 به رن بزرگی را دس ان نیارش ندیده؟!

برای زیر چشمی دخش  بود!  دخواپسش شده  قنج میرود چادر  ش 
گوشی است  رویا  حرناع  به  برمیدارد هواسش  زمین  را  اش 

م عجب به صفحه گوشی خیره میماند! هنوز هیچی نشده ع س 
 اش گااش ه!خودش و نیارش را در صفحه گوشی

 ختخندی میزند و بچه هارا صدا می نند تا بیایند نیک بخورند!

بدو بدو می نند و به سمت نیارش میروند و مه ا    مه ا و رریا باهج
 میروید 

 چیشده نیک خریدی؟ ختریه داداش؟-

 پشت بندش سریع رریا میروید

تو جیک    یهراست میره چند روزه میتینج  - ربجیج جیک  با  سره 
 میشی! 

 ای می ند و مش ی حواخه بازوی رریا می ند و میرویدنیارش خنده

 داداش غیرتی داره!  یهاوه نمیدونس ج رویا -

 رریا مغرورانه میروید 
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اخر بود میتینج به پر و پای رویا    بار یک رویا نه رویا خانج! دو  -
 میپیچی!

زبون  برایش  چرونه  نه  می ند  نراه  را  رریا  م عجب  نیارش 
 میریخت و دل نیارش را میترد!

 دوزد!اش را به ژاخه میرضا نراه عاشاانه

 روبه رضا می ند و میروید شاخش را نمی جلو می شد و 

 رضا؟ -

 گوشه شاخش را میریرد و عاشاانه میروید 

 جان دخج! -

 ختخندی میزند و رضاهج ختخندی میزند و ژاخه میروید

 تو من رو واقعا دوست داری؟-

 اندازد و میرویدرضا نراه چپ چپی به او می 

 اگه دوست نداش ج مطمئن باش اینجا نشس ه بودم!-

 یزند و با خنده میرویداش مگازی به بس نی 

 خیلی می رسج!-
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 اش میزند و میرویداینتار رضا گازی به بس نی

 از چی می رسی؟ -

اش را یک دور در دس ش میچرخاند اش می ند وبس نینراه بس نی
 و میروید 

 از این هااا بریااا وخج ننی! -

 ای می ند و ژاخه م عجب او را نراه می ند و میروید رضا خنده

 وا چیشد؟ -

 ای نه دارد میرویدرضا با ته خنده 

از چی می رسی؟ اون حلاه تو انرش ت رو بتین! من و تو الان  -
 مال همیج از چی می رسی گلج؟ 

بالا می شانه اش میشود رضا  اندازد و مشغول خوردن بس نیای 
دس ش را دور شانه ژاخه حلاه می ند و به  رف خودش می شاند 

 در گوشش زمزمه می ند   هردو ختخندی میزنند و رضا ررام

دارم - دوست  خیلی  من  رویزه گوشِت نن!ااا  همیشه  رو  این 
 اف اد؟!

niceroman



 

 
80

ده زافلاح غزل   | های تهرانرمان گدایی در چهارراه  
 

 ژاخه خنده دخنشینی می ند و با وق همانند بچه ها میروید

 بله قربان! -

باهج میخندند  از جایشان بلند میشوند و دست در دست هج قدم 
 شان را میروند!زنان راه

*** 

 اندازد همه را دور خودش جمع می ند می واری نه راه هبا داد و 

مره من به ون نرف ه بودم نه اینجا از شیرینی و نیک و جشن -
 ختری نیست! هررا؟

 گویدایس د و میرویش مینیارش روبه

بتین انادر جیغ جیغ ن ن! ردم با ارزشی هج نیس ی بخواییج از -
تو   برو  اگه خیلی حرص میخوری  پیروی ننیج  حرفای مزخرفت 

 خونت بشین! 

 پوزخند صدا داری میزند و میروید

 رئیس نه اتفاقا تو بتین جوجه فونوخی! رق رحیج دوباره من رو  -
 اینجا نرده! اف اد؟
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 م عجب نونب را نراه می ند و با خحن تمسخررمیزی میروید 

 این دخمه نرده؟!  رئیسرحیج! رحیج تو روااا -

 رید و میروید رریا جلو می 

 ف حسابش چیه!ب ش ننار بتینج حر -

 ای به رریا میرود و میرویدچشج غره

دِ رخه بچه تو بیا برو اون دور دهنت رو تمیز نن بعد بیا اینجا  -
 واسه من پارس نن!

اش را به سمت نونب بر میدارد و مح ج زیر رویا قدم های عصتی
با   میشود!  حیاط  انداز  صدایش  نین  میزند نه  گوش نونب 

 حرص نراهش می ند و میروید 

 و به سگ شتاهت بدی من میدونج تو!ها ر بار دیره این بچه یه-

 داری زیر خب میروید و ررام میخندد!نیارش »اوه« نش

*** 

نراه مُرَددش را بین چیپس و بس نی میچرخاند ررام در گوشش 
 میروید 
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 زود باش برو بریج دیره اگه میخوای هردوش رو براع میخرم! -

 مه ا با وق میروید

 دوم دوتا بریر! خب از هرن-

 م عجب میروید

 چرا از هرندوم دوتا؟-

 نلافه نفسی تازه می ند و میروید 

 رریا بس نن سر جدع  میخری بخر نمیخری بیا بریج!-

قدم تند می ند و ده هزارتومانی را روی میز فروشنده میراارد و  
 میروید 

 عمو دوتا بس نی بده یه دونه هج چیپس بده!-

می   ررام مه ا ننارش  و  میراارد  ختش  را ننار  دس ش  و  ایس د 
 میروید 

 تونه تنهایی یه چیپس رو میخوری دوتا بخر!-

ای میرود و از او فاصله میریرد  پلاس یک را به  رف غره رریا چشج
 رریا میریرد و میروید 
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 بیا بریر عمو جون!-

ختخند مهربانی میزند و رریا پلاس یک را از دست فروشنده میریرد 
 ید و میرو

 پس بایه پول چیشد؟ -

 خنده نوتاهی می ند و میروید 

 بچه انرار دفعه اوخ ه میای خرید!-

 رریا پوزخند حسرع داری میزند و میروید 

 نه عمو ما هرروز بساط داریج مغازه هج زیاد میریج!-

 ریند و مه ا میرویدهردو از مغازه بیرون می

 باهج از خیابون رد بشیج!رریا اینجا نه خیابونه! دست من رو بریر  -

رریا گخ از گلش میش وفد و دست مه ا را میریرد باهج در وسط  
 خیابان بدو بدو می نند و ننار چراغ راهنما مینشینند!

 ای سر میدهد و میروید نودنانه  مه ا خنده 

 خیلی حال داد دمت گرم! -

 اش میراارد و میرویدرریا دس ش را ننار شایاه 
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 چانریج! -

 خحظه نراهشان بهج گره میخورد و رریا میروید برای چند 

بیا درسایی نه امروز خوندی رو به منج یاد بده! فاط یه چیزی  -
 من هنوز اُ اس ثنا رو درست یاد نررف ج! 

 مه ا پس گردنی نثارش می ند و میروید 

 اگه دو  ره هواست به ش مت نتاشه درست یاد میریری! -

ف رش را باز می ند و هردو  رریا دس ش را روی گردنش میراارد و د
 سرگرم درس و خورانی میشوند!

*** 

جلویش  مح ج  های  قدم  با  و  میروند  ننار  هی لی  مرد  چند 
 ایس د!می

 اش میراارد و با حرص میرویدچاقو خورده دس ش را روی ش ج

 خعنت بهت نثافت!-

 ای سر میدهد و میرویدخنده

 نثیف!چرا خعنت بهج؟ من نجاتت دادم از این دنیای  -
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 اش شدع بیش ری میریرد و ادامه میدهد خنده

 رو با خودع به گور بتر! ه رویا ازدواج عشر بچه فرار از اینجا هم-

 از درد فریادی می شد و میروید 

 مطمئن باش پاتو از اینجا بزاری بیرون رویا بهت نراهج نمی نه! -

را به سرفه از دهانش خون خارج میشود نراهش  ای می ند نه 
 روی زمین میدوزد و میرویدخون 

 نه نمیدونه من تورو نش ج!اون-

*** 

سرش را بالا میریرد و س اره هایی نه نمی مشخص بودند را دید 
 میزند سرش را به  رفین ت ان میدهد و زیر خب نجوا می ند 

چه شد در من نمی دانجااا فاط دیدم پریشانجااا فاط یک خحظه  -
 …فهمیدمااا نه خیلی دوس ت دارم 

 ره حسرع داری می شد و به ماه نامخ بالا سرش خیره میماند! 

 رن بالا چختر است؟ نسی اورا میتیند؟ 
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به انرار میتیند وخی س وع نرده است! حرفی نمیزند نشانی برایش 
 خی پایانش یک شیرینی است!نمیفرس د! وخی هر تل

نهنه ژانت  به  دس ی  و  میشود  اتاقک  بلند  وارد  می شد   اش 
دراز می شد   قرمز رنگ نهنه  روی فرش  و  نوچک خود میشود 

 گوشی جدیدش را برمیدارد و غرق گوشی میشود!

*** 

 ؟ میخوای زنده بمونی-

 رورد و با رن حاخش میرویدای می ند نه باز خون بالا میسرفه

 رره! رااا-

سرفه های خش ش پدری از گلویش دررورده نه سوزشش  اقت  
 فرساست!

 با بی رحمی نامخ میروید 

 خب ف ر رویا رو از سرع بیرون بندازااا نیارش خان!-

مرده  یک  میشد  رویا  بدون  او  بود!  سخت  برایش  هج  ف رش 
 م حرک نه هرنی می وانست او را خورد نند!
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 هد و میروید رخرین داراییش را دارد از دست مید

 پااا پس بکُااش!-

 اش را به  رف نیارش میریرد و میرویداسلحه

 رخرین ررزوع!-

 نراه نفرع انریزش را در چشمان رحیج میدوزد و میروید 

 تو بمیری!-

*** 

جوره ررام نمیریرد! مدام در  هنش نیارش  دخش شور میزند! هیچ
 گار می ند  ربی مینوشد و روبه فرزین می ند و میروید 

 فرزین تو ختری از نیارش نداری؟! از دیشب اصلا نیومده خونه!-

 فرزین به ف ر فرو میرود و میروید

توی توخد پریشب نه بود  ساعت دو نصف شب بودف ر ننج رفت -
بیرون ساعت سه امد خونه بعد نمیدونج نی بود بیدارم نرد گفت  

 من میرم هواست باشه به اینجا!
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برایش م وقف شد و دس انش شروع به هُری دخش ریخت! زمان  
سینه بر  وار  دیوانه  قلتش  خشک  خرزیدن!  دهانش  می وبد  اش 

 میشود و میروید

 نااانرفتااا نرفت نجا میره؟ -

 نراهش به رویا میخورد نه نرران میشود و میروید

 چت شد خوبی؟ چرا رنرت پرید؟ااا نونب  ب ول!-

حیاط میرود    با صدای بس ه شدن در حیاط دوان دوان به سمت
 و رحیج را میتیند! با دیدنش حس بدی میریرد و رحیج میروید

 فرزین بیا اینجا! -

رویا نرران فرزین و رحیج را نراه می ند ناگهان فرزین مح ج بر سر 
 خود می وبد و با داد میروید 

 یا امام حسین! -

تمام میشود جلو میرود و فرزین  رویا وحشت می ند و صترش 
رحیج را میریرد و بر صورتش فریادی می شد   اشک میریزد! یاه
 ریند نه همه بیرون می

 خعن ی برو داری چی میری!-
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رویا را هخ میدهد و بیرون میرود فرزین با صدا گریه می ند و زیر 
خب نام تمامی امامان را صدا میزند و دعا می ند نه مرگ نیارش 

 دروغ باشد! 

میرود و جلویش رویا اشک هایش روان میشود و به  رف فرزین  
 مینشیند و میروید

 برو چیشده؟ توروخدا برو! -

 اش اوج میریرد و فرزین خب میزند و با بغض میروید هر هر

 دعا نن فاط دروغ باشه! -

با چشمانی سرخ و م ورم نراه نیارش می ند! بغضش میریرد! به 
 انرار نسی دست گااش ه روی گردنش و فشار میدهد!

ر دس ان گرمش میریرد قطره اش ی  دست همچون یخ نیارش را د
 اف د! از گوشه چشمش سر میخورد و پایین می 

فرزین سر نیارش را روی پایش میراارد و موهایش را نوازش می 
 نند و زیر خب نجوا می ند 

رف ی دیره رره؟ پس چیشد قول و قرارهامون؟ واسه چی تنهام  -
 گااش ی؟
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 رید و میروید  اشک میریزد و ناخه می ند مرد  وسی پوش جلو می

 خطفا بلند بشین باید بتریمش!-

بغض  و  فریاد  با  و  میدوزد  مرد  رن  به  را  نراه خشمرینش  رویا 
 میروید 

نه خیر لازم ن رده بترینش! اون زندس فاط خوابه! خودش رو -
 زده به خوا  تا دوباره من رو ا یت ننه بخدا اون زندس! 

 د میراارد!اندازد و نیارش را روی برن ار سرش را پایین می

  ننار هر هر رویا و فرزین فضا را پر می ند فرزین جلو میرود و  
 یزند و با داد میرویدزجه مجسد 

 ای! با توام میرج پاشو! بلندشو خعن ی برو تو زنده-

 گریه امانش را میترد و با صدای دورگه باز فریاد می شد 

بلندشو! نیارش  - میمیره  تو  بدون  رویا  توام!  با  نامرد  نیارش 
 بلندشو بی معرفت!

 با صدا گریه می ند و ادامه میدهد 
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پاشو مثخ اون روزا من رو بزن به خدا هیچی نمیرج! تر روخدا -
 پاشو!

بر  مح ج  مینشیند  زمین  روی  و  میدهد  هخ  عاب  به  را  فرزین 
 سرش می وبد و میروید 

 بلندشو خعن ی بلندشو! -

اش بیش ر  و  میدهد  عاا   را  رویا  فرزین   های  میریزد  حرف  ک 
نمی  در  اشک هایش حرف صدایش  با  و  میریزد  اشک  فاط  رید! 

 میزند!

*** 

 سال بعد«»یک

چشمانش را با انرش انش نمی ماخش میدهد تا سوزشش نم ر  
 شود!

اندازد و از جایش بلند میشود دس ش را به نراهی به ا رافش می
 نند و میرویدسمت نیارش دراز می 

 دس ج رو بریر! -

 دوزد و میرویدمرددش را به نیارش مینراه 
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 چرا دس ج رو نمیریری؟! -

 در خیاخش نیارش با ختخند به او نراه می ند و باز او ادامه میدهد

نراه نن این خونه رو! من و تو قرار بریج تو این خونه زندگی -
 ننیج!

ختخندش نج و  میزند  ختخندی  بغض  و نجبا  قتخ رنگ  از  تر  رنگ 
دهانش   بزاق  زدن  میشود  فریاد  به  شروع  و  میفرس د  پایین  را 

 می ند 

خعن ی چرا تنهام گااش ی ها؟ واسه چی من رو وخج نردی؟ نه -
 چی بشه!ااا 

رنگ  سیاه  های  دیوار  به  را  خودش  و  میترد  را  امانش  گریه 
تلاش  و  سعی  با  و  میشوند  اتاق  داخخ  پرس ار  چند  می وباند 

بخشی تزریر ررامخودشان رویا را روی تخت میخوابانند و به او  
 می نند! 

*** 

 خودش را در رینه نراه می ند!
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هج میخورد! موهای ژوخیده و پوست چر  و حاخش از خودش به
ای نه به تن دارد زشت بودنش را ده برابر می ند! ختاس های نهنه

خج  رن  برای  شده  تنگ  رویا  برای  زدن دخش  داد  هایش   بازی 
چ خیلی  و  هایش  زبونی نردن  بلتخ  اما چه هایش   دیره!  یزای 

ای دارد نه نمی واند او را بتیند! او الان در یک اتاق تنگ و  فایده
تاریک بس ری شده  روی یک تخت چوبی قدیمی چشج هایش را  

اش  تنریروی هج گااش ه و به خوا  عمیای فرو رف ه! چرونه دل
را بر رف سازد؟ چادر دخش میخواهد نه الان رویا ننارش باشد  

 اماااا اما نمیشود دیر شده است! نخ نندنخو با او  

ژوخیدهروسری تا موهای  را جلو می شد  اش مشخص نشود اش 
ای به رویا اف د حال نه بزرگ ر شده تَه چهره نراهش به مه ا می

پیدا نرده! جلو میرود و دست نوازش بر سرش می شد و مه ا خب 
 هایش را غنچه می ند و میروید

میاد؟ دخج خیلی براش تنگ شده الان خاخه نونب پس نی رویا  -
 میشه یک سال و چهار ماه و شیش ساعت نه پیش ما نیست!

قلتش تیر می شد! او چه گناهی داشت نه برای دیدن رویا اینطور 
 خحظه شماری می نند؟!
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 تنها خب میزند و میروید 

 زود میاد پیشت نرران نتاش!-

*** 

 میروید نراهش را به ژاخه میدوزد و با بغض 

 خو  پس ف ر ننجااا الان باید راهمون ازهج جدا بشه!-

 اندازد و میروید ژاخه سرش را پایین می

 رضا بخداااا -

 دس ش را جلو صورع ژاخه میریرد و میروید

چرا سرع پایینه؟ جُرم نردی؟ نوچ جُرم ن ردی دل ش وندی! دل -
یه عاشر رو ش وندی نه خحظه به خحظه براع جون میداد! وخی 
تو این عاشر رو به ی ی دیره فروخ ی  برو! بدون خداحافظی برو 

 نمیخوام بیش ر از این عاا  ب شج!

اف د و مردد میشود نه برود  قطره اش ی از چشمان ژاخه پایین می 
 یا چند دقیاه دیرر برود! 
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نراهش  بغض  با  چرونه  میدهد نه  سوق  رضا  به  را  چشمانش 
ریخ ه نه ردم سریع م وجه می ند! حرف هایش را در چشمانش  

اندازد و رضا یک نخ از میشود چه میروید! باز سرش را پایین می
 پانت سیرارش برمیدارد و شروع به نشیدن می ند!

به  رز وحشیانه را  ژاخه  از دست رضا میریرد و رن  را  ای سیرار 
 میش اند و با داد میروید 

 به قررن قسج بفهمج بعد منااا -

و اشک هایش جاری میشوند رضا بغضش   بغض امانش را میترد
ژاخه گریه می ند! هنرام گریه خنده  پای  به  پا  او هج  و  میش ند 

 اشان بیش ر میشود! و رضا با بغض میروید می نند و شدع گریه

اسج - داری  دوست  رو  من  سوزن  سر  اندازه  اندازهااا  اگه  لااقخ 
 ای نه قرار بیاری رو بزار رضا!بچه

 میروید ژاخه نراهش می ند و 

منج  - بودم!  نرده  ان خا   الان  از  رو  بچج  اسج  هج  نمیرف ی 
میخواس ج بزارم رضا وخی حالا توهج نه میری اگه قتول ن رد من 

 صداش می نج رضا!
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ختخندی روی ختش ناش میتندد و دست ژاخه را دس انش میریرد 
 ای برایش می ارد و میرویدو بوسه

ش رضا بود و عاشر یه  اینو همیشه یادع باشه نه ی ی بود اسم-
 دخ ر به اسج ژاخه بود!

به  ور وحشیانه ای بلند میشود و با سرعت قدم برمیدارد خودش 
را از روی بلندی پایین پرع می ند! جیغ های ژاخه فضا را پر می ند 

 نه چند نفری به سمت ژاخه میروند!

*** 

همانند   هج  او  میخورد  گره  بغلش  عروسک  روی  نراهش 
 صدف)رنا(بود!

 س ی به موهایش می شد و میروید د

 برو بیرون! -

 دخ رک پشت چشمی نازک می ند و میروید

نوچ نمیرم باید تا شب بمونج! میخوام برای عشاج غاا درست -
 ننج میوه پوست ب نج براشااا 
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با ضربه مح می نه به دهانش میخورد ماع و متهوع به رحیج 
سریعا   هایش  اشک  و  می ند  بغض  می ند  و نراه  میشود  جاری 

 رحیج عصتی میروید

 تموم شده!باهاع وق ی میرج برو یعنی گمشو برو یعنی نارم -

از جایش بلند میشود و همراه با بغض شال قرمز رنرش را سرش 
می ند و نیف مخمخ مش ی رنرش را بر میدارد و از خانه بیرون  

 میرود!

رش  پک عمیای به سیرارش میزند به رسمان تیره و تاریک بالا س
ررام   خب  وزیر  میزنند  چشمک  برایش  س اره  چند  میشود!  خیره 

 میروید 

 چیه شماها هج پول میخوایید از من؟ -

سیرارش را روی نرده ترانس خه می ند و از رن بالا به نخ تهران  
 خیره میشود!

*** 
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برای یک بار هج نه شده به خودش جراع میدهد و جلو میرود با  
قرمزی را پش ش قایج می ند و روبه  دس ان نوچ ش شاخه گخ رز  
 روی مه ا می ایس د و میروید 

 مه ا! -

 بر میرردد و با شوق نراه رریا می ند و میروید 

 بله؟-

 جلویش زانو میزند و شاخه گخ را به  رفش میریرد و میروید

 میدونی نه چادر دوس ت دارم پس این گُخ رو قتول نن!-

ه خود میریرند و مه ا ختخندی میزند و چشمانش برق عجیتی را ب
بی معژخی گخ را از دست رریا میریرد و رن را بو می شد دست در  
جیتش می ند و جعته ناغای نوچ ی از جیتش بیرون می شاند و 

 میروید 

 اینج برای شما!-

 ختخندش پر رنگ تر میشود و با  وق میروید

 هری وای رریا این چیه خریدی! -
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می پایین  را  فر سرش  سریع  و  به  اندازد  مه ا  میرود  و  می ند  ار 
انرش ر درون جعته ناغای خیره میماند و رن را بر میدارد  نراهش  
انرشت  ننار  در  را  رن  و  میماند  خیره  انرش ر  روی  نرین  به 

 اندازد و میرویدنوچی ش می

 به به! چادر قشنگ شد! خیلیلی متارنه!-

 )سخنی با نویسنده(

ت های گرامی نه  خواننده  تمام  خدمت  من  سلام  با  رمان  رخر  ا 
 ♡بودند و انرژی خیلی زیادی رو به من دادند واقعا ممنونج

خودم  تخیخ  هن  وااا همش  رمان  و نارن ر  تمام شخصیت  و 
 ♡بوده و هیچ گونه نپی برداری از فیلج و سریال نتوده

 ♡همری موفر باشید
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